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در هر حکومت مردمی، ساختارهای آزادی، حق اجتماع، ابراز نظر، 
احزاب، تســهیل تبادل اطلاعــات با رعایت عدالت، بــدون در نظر 
گرفتن وابســتگی های جنســیتی، قومیتی، نژادی و زبانی دیده می شود. در 
چنین سیســتمی، یکی از راه ها، تعامل با مخالفین در فضایی بدون تشنج 
اســت. لذا اگر هژمونی مسلط توانایی پاسخ منطقی به نیازهای جامعه را 
نداشــته باشد، با بحران ناکارآمدی مواجه خواهد شد؛ به جز آنکه تفکر نو 

را با پویایی جذب و دگرگونی راه های گذشته بپذیرد.
اخیرا پس از نقض تفاهم نامه جنگ ســومی آغاز شــده که هدفش فعلا 
اشــغال سرزمین و ســقوط نظام نیســت، زیرا با تغییر شکل درگیری ها در 
مذاکرات احتمالی آینده، با افزایش فشار، قبول خواسته ها و به رخ کشیدن 
قــدرت در تهاجم و پایداری خود به رقیــب، با ایجاد روایت های مورد نظر 
در شرایط طاقت فرســا و هم زمان در کلیه امور به دنبال تحمیل اهدافش 

است.
فراموش نکنیم کشــورها در گذشــته با از دســت دادن سرزمین شکست 
می خوردنــد، اما در حال حاضر، کشــورها زمانی شکســت می خورند که 
استقلال تصمیم خود را از دست بدهند. از این  رو دو کشور در جنگ فعلی 
پس از تحمل خسارات، فرســایش توان و یا افزایش خطاهای محاسباتی 
در عین حالی که امکان گســترش دامنــه بحران در عرصه های دیگری نیز 
وجــود دارد، در وضعیتی میان جنگ و صلح، بازگشــت بــه مذاکره را نه 
از موضع گذشــته بازتعریف خواهند کرد، زیرا نــه آمریکا و نه ایران تا این 
لحظه اراده و تحمل تغییر محاسباتی را در خود نمی بینند بر همین اساس 
تمامــی حرکت هــا و گفتارها در گرفتن حق اســتقلال تصمیم از رقیب در 

اولویت است.
در این میان گروهی معتقد به قطع کامل مذاکره هستند، تا آنجا که مذاکره 
را هــم خیانت می نامند. اما در عین حال مراقب هم نوایی کاســبان جنگ 
در داخــل و خــارج از مرزها باید بود، زیرا خواســته های برخی، آگاهانه یا 
ناآگاهانه، با خواســته های دشــمنان همخوانــی دارد. آری، وجود افراد 
ناراضی با اختلاف ســلیقه و تفاوت اندیشه ها در یک جامعه باز به عنوان 
یک فرصت اســت، نه تهدید. تحمل شنیدن صدای مخالف شرطی واجب 
است، چه بسا یکسان ســازی غیر عقلانی، خطر انجماد فکری در جامعه را 
افزایش می دهد. از حمله نهم اســفند تا به امروز مردم با وجود مشکلات 
داخلی، با اعتقادات متفاوت در کف خیابان حاضر شدند و به دشمن اجازه 
تعرض به تمامیت ارضی ایران را ندادند. بنابر ســخن رهبر شهید «بایستی 
از این حالت نه جنگ و نه صلح هر چه زودتر خارج شویم»؛ یا حتی سخن 
رهبری که «از اختلافات سیاســی و برجســته کردن تفاوت های اجتماعی 
بپرهیزید» فراموش نکنیم. آیا خســارت جنــگ دوم بنابر آمار حدودا برابر 
پنج سال بودجه کل کشور نیست؛ برنامه ریزی  در صنایع کوچک و بزرگ در 
خواب زمســتانی نبودند و البته به گزارش نیویورک تایمز، جنگ دوم حدود 
۱۳۲ میلیــارد دلار بــرای ایالات متحده نیز هزینه داشــت. ترامپ با نقض 
تفاهم نامه، دور ســوم عملیات نظامی را با اندیشــه فشار تدریجی و تغییر 
کانون اهداف در راســتای تغییر رفتار ایران آغاز کــرد. در ابتدا تمرکز او بر 
تضعیف توان هسته ای، موشــکی و زیرساخت های نظامی بود؛ اما میدان 
اصلــی رقابت در ژئوپلیتیک خلیج فارس، به ویژه اهرم تنگه هرمز اســت، 
اهرمــی جهانی در اقتصاد و نظم آینــده منطقه با هدف موازنه قدرت که 

دیگر آبراهی عادی به حساب نمی آید.
تأکید می کنم: مذاکراه برای پایان دادن به جنگ است، نه در تضاد با انتقام! 
مذاکره یعنی «گفت» و «گو» که باید هر دو طرف گوش شنوا داشته باشند 
و هر دو طرف احســاس شکست نکنند، در غیر این صورت نام آن تفاهم و 
صلح نیســت، تحمیل خواسته است. بدون تردید اسرائیل و ایالات متحده 
به اهداف ابتدایی خود نرسیدند، اما فراموش نکنیم ما هم ضربه خوردیم. 
مگر در یک روز رهبری و چندین فرد از ســران نظام شــهید نشــدند؟ مگر 

کمبودها و مشکلات موجود را احساس نمی کنید؟
همان گونه که در ســه جنگ اخیر اکثریت متحدان آمریکا در جنگ با ایران 
شرکت نکردند و برخی نیز جنایات اسرائیل در فلسطین و لبنان را محکوم 
کردنــد، درمورد ما نیز جهان باور دارد ایران در میانه مذاکرات و حتی پس 
از تفاهم بــه بهانه ای واهی مورد حمله قرار گرفتــه، ولی هنوز با تمامی 

بدعهدی ها و مصیبت ها با حفظ حقوق طرفین حاضر به گفت وگو است.
در حال حاضر آحاد ملت یک زندگی بدون دغدغه می خواهند؛ گســترش 
شــاخص های بی اعتمادی، بدبینی، کاهش احســاس همبستگی و پیوند 
اجتماعی و افزایش گسســت، باعث افول سرمایه اجتماعی و مشروعیت 
می شود. از این  رو وجود وفاق و همدلی در جامعه باعث اقتداری مشروع 
می شــود؛ اقتداری همراه بــا اخلاق و رعایت کرامت انســانی، صداقت و 
مشارکت بین دولت-ملت، در راستای امید به آینده و منافع جمعی، سبب 
کاهش چالش ها خواهد شــد. نتیجه حرکت در راستای کاهش شکاف ها، 
تحمل مخالفان و افزایش مشــارکت جمعی، نشــانه مشــروعیت است. 
قدرت، فقط پیروزی در جنگ نیست. وظیفه  دولت دانا، نگه داشتن چراغی  
است که نگذارد ملت و ســرزمینش نابود شوند. کسانی که توانایی توقف 
جنگ را دارند و قدمی بر نمی دارند، در تمامی ویرانی ها شــریک هســتند. 
میــدان اصلی نبرد جنگ فعلی  نه فقط در آســمان و نــه آب های خلیج 
فارس، بلکه در ذهن و سالن های دربسته تصمیم گیران است، زیرا پیش از 
آنکه نبرد نظامی باشد، نبرد محاسباتی است. از این  رو میزان خسارت های 
نظامی، تحریم، محاصره، موشــک ها، پازلی برای رســیدن به هدف اصلی 
هســتند. آنچه برای طرفین اهمیت دارد، فرسایشی کردن و افزایش هزینه 
برای طرف مقابل در راســتای تغییر تصمیم در مذاکــرات احتمالی آینده 
اســت. بعید می دانم ایران و آمریکا خود را در یک جنگ زمینی گســترده 
و پرهزینه  تمام عیار گرفتار کنند. واشــینگتن می داند اشــغال نظامی، فاقد 
تضمین موفقیت پایدار است. ایران نیز بر اساس همین تفکر در جنگ سوم 
حمله ای به اسرائیل نکرده است، زیرا هر دو طرف سعی بر افزایش سطح 

فشارها در راستای اجبار در پذیرش خواسته های یکدیگر دارند.
باارزش تر از تفاهم با دشمن، وفاق با عموم مردم است؛ دو جنگ در ظاهر 
تمام شد، ولی در سومین جنگ، دشمن هنوز کارش تمام نشده، فقط شکل 
جنگیــدن را تغییر داد. همدلی و همبســتگی جمعی زمانی پایدار خواهد 
بود که اقتداری مشــروع وجود داشته باشــد. امر توافق، مبارک است، به 
شرط اینکه سیاست خارجی به سمت رفع تخاصم با جهان و ایجاد روابط 
عادی با حفظ هویت دینی و ملی، همگام با سیاســت داخلی، متناسب با 
اصــول روابط بین الملل حرکت کند. بــدون رعایت حقوق بنیادین درونی، 
توافــق با بیگانگان بی حاصل اســت. در جنگ ها هیچ الزامی نیســت یک 
طرف حتما کاملا پیروز باشــد، نبایستی هراسی از گفت وگو داشت، مذاکره 
نمــاد اراده برای تعامل ســازنده و احتــرام متقابل، در راســتای کاهش 
چالش ها می تواند باشد. شاید بتوان در جنگ پیروز شد، اما ممکن است با 

سهل انگاری در هنگامه صلح با نبود وفاق شکست بخوریم.

گزارش «شرق» از شناسایی بقایای تازه از پیکر قربانیان مدرسه «شجره طیبه» در گفت وگو با تعدادی از خانواده ها

تابوت های کوچک، سوگ بزرگ

یادداشت
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 زهرا جعفرزاده: زنگ مدرســه را زده اند، دارد دیر می شــود. 
معلم و هم کلاســی ها منتظرند. مردی با لباس پلنگی قرمز، 
دستش را دراز می کند، تکان می دهد، می گوید: بدهید. اما آن 
ســو، آن پدر و مادر و خواهر و برادر ویران شده، دل نمی کَنند. 
کلاس درس کمی پایین تر اســت؛ ۲۰، ۳۰ ســانت آن طرف تر 
گودالی حفر شــده. شــاگردان کنار هم، با نظم و ترتیب قرار 
گرفته انــد، کلاس شــان اما نه صندلی دارد، نــه نیمکت و نه 
تخته ســیاه. همه اش خاک اســت. لباس مدرسه شان این بار 
سفید است؛ همه یکدست سفید. گلبرگ  باران شان کرده اند و 
میان ســفیدی و قهوه ای خاک، گلبرگ های قرمز، روی تنشان 

نقاشی شده؛ روی تن های کوچک شان، بسیار کوچک.
خانــواده راضــی نمی شــود، آن تکــه را بــرای خودش 
می خواهــد، بعد از ۱۴۵ روز، دوباره عزیزشــان را تکه ای از او 
را در آغوش گرفته اند. دیر است، از دستشان بیرون می کشند. 
زن بر ســرش می کوبد، آن یکی دست ها را به نشانه عزاداری 
می لرزانــد، مرد جــوان اما تلاش می کند تکه را از دستشــان 
بیرون بکشد تا تحویل مدرسه دهد، تکه در آغوش زنی است 
گریان، بی تاب و آشــفته؛ یک زن ویران. چند نفری روی زمین 
خاکی نشسته اند و عده ای پشت شان در حال تماشای نهایت 
ســوگواری. مرد تکه ســفید کیسه شــده از دل زنان را بیرون 
می کشــد و تحویل مرد پلنگی پوش می دهــد. زنان بی تاب تر 
می شوند و مرد دســتش را برای آرام کردنشان روی دهانشان 

می گذارد. چه مسئولیت سنگینی است آرام کردن آنها.

میناب دوباره عزادار شد
اهالی از شــب قبل خاکســپاری می گویند؛ از لحظاتی که 
خانواده ها مثل مرغ ســرکَنده به قبرســتان آمده بودند. چند 
روز قبل خبرشــان کرده بودند که تکه  هایی از بدن عزیزشــان 
پیدا شــده اســت، یک تکه جدید و همین دنیا را روی سرشان 
خراب کرد. آنها آشــفته و پریشــان، این سؤال را می پرسیدند 
که چرا حــالا؟ چرا بعد از پنج ماه؟ چرا خوب تفحص نکرده 
بودند؟ عده ای پریشــان، عده ای خشــمگین و عصبانی. حتی 
چند نفرشــان گفته بودند نمی خواهیم تشییع عمومی باشد. 
گروهی هم همان تکه را برداشته و به روستایشان برده بودند؛ 
همان جا که اندک پیکرهایی را دفن کرده بودند. چهارشــنبه 
صبح سی و یکم تیرماه  اما صحرای محشر بود؛ فضایی عجیب 
و سنگین و دردآور. خانواده ها سرگردان بودند. مدام این سؤال 
را تکرار می کردند مگر آزمایش دی ان ای چقدر طول می کشد 
تا نتیجه بدهد؟ خاکســپاری دوم داغ شــان را تازه تر کرد. آنها 
می گفتند  به تازگی در حال برگشــت بــه زندگی عادی بودند 
که خبر شناســایی تکه های جدید را دادند. آن طور که روایت 
می شــود، برخی از مادران نمی دانستند پیکر فرزندشان کامل 
نیســت و به تازگی فهمیده اند فقط یک تکه از بدن فرزندشان 
پیدا شــده بود. رنج آنهــا بزرگ تر از بقیه اســت. ماجرا برای 
بازمانــدگان اما طور دیگری بود؛ کودکانــی که نجات یافته یا 
آسیب دیده بودند، دوباره به وضعیت آشفته قبلی بازگشتند. 
مادر یکی از آنها می گوید  فرزندش دچار شب ادراری شده. آن 
یکــی هم از اینکه فرزندش دوباره هراســیده و از هر صدایی 
می ترسد، سخن می گوید. برخی از مادران روایت می کنند که 
در این شب ها خواب به چشم شان نیامده؛ گویی دوباره همان 

روزها برایشان تکرار شده است.

ماکان سهمی نداشت
قبلا رئیس دادگستری هرمزگان اعلام کرده بود  ۶۲ قطعه 
جدید در تفحص  ها شناسایی شده و قرار است به خاک سپرده 
شــوند. به گفته فرماندار شهرســتان میناب نیــز این قطعات 
متعلق به ۳۲ دانش آموز مدرســه اســت. در موشــک باران 
میناب، ۱۶۸ دانش آموز و معلم به شــهادت رسیدند. همان 

روز بود کــه او خبر از مفقود ماندن ماکان نصیری داد و گفت 
 به نظر می رسد موشک مســتقیم به محل حضور این کودک 
اصابت کرده اســت. پیش از این، «شــرق» در گزارشی خبر از 
خالی بودن قبر ماکان و پیدا نشدن پیکرش داده بود. در همان 
گزارش اعلام شــد   فقط یک لنگه کفش و بلوز آبی ماکان پیدا 
شده اســت. آســیه راهی نژاد، مادر ماکان اما روز چهارشنبه 
نتوانســت به گلزار شهدا برود، پدر اما رفت. بعد از سه روز از 
خاکسپاری جدید، هنوز صدایش پر از غم است و بی حوصله 
به «شــرق» می گویــد که هنوز چیــزی از ماکان پیدا نشــده 
اســت: «ما پیگیریم اما پرونده بسته شده و باید ببینیم چطور 

می شود». او نخواست توضیح بیشتری بدهد.

تکه های کفن پیچ
ویدئوی بعدی در اینســتاگرام منتشر می شود؛ مادر بوسه 
می زند، یک بار، دو بار، ســه بار، هزار بار. بوســه بر تکه ای از 
بــدن دخترش که با پارچه ای ســفید پیچیده شــده و داخل 
کیســه ای اســت. پارچه ســفید دومین کفنش است؛ یک بار 
دوازدهم اســفند   و یک بار ســی ویکم تیر ماه. کفن برای کدام 
تن؟ همان تکه، دســت به دست می شود. مادر دل نمی کند، 
اشک ها جاری اســت، تکه را به پدر می دهد. پدر می بوسد و 
می دهد به دیگری. دست به دست می گردد تا در میان خاک 
آرام گیرد. تکه جدیدی از پیکر مهسا رنجبری، معلم پرورشی 
۲۸ ساله مدرســه شــجره طیبه میناب، چهارشنبه سی و یکم 
تیرماه  در خاک رفت؛ درســت کنار مزارش، حفره ای باز شــد 

و در آن قرار گرفت.
چهارشــنبه ای که گذشت، گلزار شــهدای میناب  قیامت 
بود. شــهر دوباره سیاه پوش شد و تابوت های کوچک، خیلی 
کوچک، روی دســت ها قــرار گرفت تا تصویــری دردناک از 
ســفیدی تابوت و ســیاهی رخت عزای جمعیــت  ثبت کند. 
«خاکســپاری دوم دردناک تــر از اولی بــود»؛ مریم صادقی، 
مادر «مهســا رنجبری» این را می گوید. او نهم اســفند سال 
گذشــته  در خانه بود کــه صدای انفجار را شــنید و فکرش 
را نمی کرد مدرســه محل کار دخترش، موشــک باران شــده 
باشد. «مریم صادقی»، مادر مهســا رنجبری  ۵۰ساله، صبح 
نهم اســفندماه در حیــاط خانه بود که صــدای جنگنده ها 
را شــنید. وقتی هم صدای انفجار بلند شــد، تمام تصورش 
این بــود  جای دیگری مورد اصابت موشــک قــرار گرفته تا 
اینکــه دختر کوچکش تماس گرفت و گفت   مهســا تلفن را 
جواب نمی دهد. مادر آرام بود، ظهر شــد و خبری از مهســا 
نشــد. با همســرش تماس گرفت، جواب نداد. با اسماعیل، 
همسر مهســا، تماس گرفت؛ او هم پاســخ نداد. به یکی از 
بســتگان زنگ زد و همان جا فهمید مدرســه را زده اند. به او 
گفتند اینجا نیا، برو بیمارســتان و مادر تمام آن روز پریشان و 
آشفته حال در سردخانه و بیمارســتان بود. سردخانه ای که 
برای نگهداری ماهی و میگو بود، آن روز تبدیل به سردخانه 
اجساد کودکان و معلمان میناب شد. مهسا جوان ترین معلم 
مدرسه بود. ساعت ۱۱ همان روز قبل از انفجار، با همسرش 
تماس گرفت و گفت  جنگ شــده و باید بروند خرید. همســر 
پاسخ داد که ســاعت ۱۱ و نیم به سراغش می آید و با هم به 
خرید می روند، اما او و پسر سه ساله شان که شهریور  تولدش 
است، هیچ وقت دیگر مهسا را ندیدند. مریم صادقی می گوید  
مدرسه شجره طیبه در شهرک المهدی قرار داشت و با خانه 
آنها حدود ۱۵ دقیقه با ماشــین فاصله بود. در آن مجموعه 
یک کارواش، یک درمانگاه و داروخانه هم قرار داشت و مادر 
تصور نمی کرد مدرسه مورد اصابت موشک قرار گرفته باشد. 
چهارشــنبه قبل از موشک باران مدرســه، مهسا را دیده بود. 
آنها دو، سه روز در خانه شان مانده بودند و حالا بیشتر از ۱۴۵ 

روز است که او را ندیده است.

مادر وقتی به سردخانه رســید دید که همسرش نشسته 
و تلفنش را جواب نمی دهد. اســماعیل همســر مهســا به 
خرابه های مدرسه بازگشته بود تا شاید اثری از همسرش پیدا 
کند. آن روز را کامل در همان سردخانه ماندند تا شاید خبری 
شــود. در شوک و بهت و حیرت شــان، جنازه های کودکان را 
می آورند، تکه های گوشــت داخل کیســه های پلاستیکی که 
برای خرید سیب زمینی و پیاز استفاده می شود. شرایط سختی 
بود: «شب با پدر مهسا به مدرسه برگشتیم. آنجا گفتند جنازه 
چهار معلم را بیرون کشیده اند. گفتند یکی از معلم ها چهار 
قسمت شــده اســت. ما هم برگشــتیم به بیمارستان. شب 
را همان جــا ماندیم تا روز بعد ســاعت دو ظهــر. همچنان 
قطعه های گوشــت می آوردند. باز هم از مهســا خبری نشد 
تا روز دوشــنبه. یعنی غروب قبل از خاک ســپاری و تشــییع 
دســته جمعی بچه های میناب». مادر یک کیســه پلاستیکی 
فســفری در گوشــه ســردخانه دیده بود اما کسی سراغش 
نمی رفــت. تمام کاورها را همراه همســر و برادر همســر و 
همسر مهسا باز کرده بودند تا شاید چیزی پیدا کنند. آنها یک 
به یک گشــتند تا رســیدند به همان کیسه پلاستیک فسفری. 
آنجــا بود که تکه هایی از پوســت جداشــده مهســا را روی 
صورتش پیدا کردند. کمی از پوســت صورت، کمی از پوست 
گردن و تکه ای از پوست روی سینه. چشمانش باز بود و پدر 
و همســرش، با سرم صورتش را شســتند. مادر می گوید که 
استخوان پیشانی نداشت، تنش هم جدا شده بود. اما صورت 
به همان شــکل مانده بود و دو خال کنار لبش مشخص بود. 
آن قــدر بدنش تکه تکه شــده بود که حتی نتوانســتند تیمم 
کنند. خاکسپاری اول روز سه شنبه یعنی دوازدهم اسفند ماه 
سال قبل در گلزار شهدای میناب انجام شد. همان موقع هم 
گفتند که تعدادی از اجســاد شناسایی نشده اند و مادر مهسا 
می گوید ســه کودک مدرسه هم اشــتباهی دفن شده بودند. 
این را زمانی متوجه شــدند که تکه های جدیدی از بدن آنها 
پیدا شــد و در خاکسپاری اخیر دفن شد. راضیه زمانی معلم 
کلاس ســوم دبســتان و محمدطاها جعفــری، دانش آموز 
کلاس چهارم، در میان آنهــا بودند. از خانم زمانی فقط یک 

مچ پا پیدا شده بود.

بوسیدیم، بغل کردیم و به خاک سپردیم
«سیما کریمی» دخترعمه مهسا هم معلم همان مدرسه 
بود. معلم قرآن که ۴۱ ساله بود و همان روز اول یک دست و 
یک پا و یک نصف بالاتنه از او پیدا شده بود. از میان انگشت ها 
فقط یکی برایش مانده بود. او مادر دو پسر ۱۵ و ۱۰ ساله بود. 

خواهرش او را از پاهایش شناخته بود.
حــدود دو مــاه پیش بــود که تک بــه تک بــه در خانه  
خانواده های شهدای میناب رفتند و از آنها آزمایش دی ان ای 
گرفتند. گفته بودند بخشــی از اجســاد هنوز شناسایی نشده 
و نیــاز به آزمایش دارد. روز یکشــنبه بنیاد شــهید برایشــان 
جلســه ای گذاشت و به آنها اعلام کرد که تکه هایی شناسایی 
شــده و یک بخش هایی هم مربوط به مهساست. اما نگفتند 
که کجای بدنش اســت. روز چهارشــنبه قبل از خاکسپاری، 
مــادر به محل رفت، پرس وجو کرد تــا بالاخره فهمید که دو 
مچ پای مهســا شناســایی شده و باید دفن شــود: «تکه های 
پیداشده را باز نکردیم. آنها در همان کفن ها داخل کیسه های 
پلاستیکی بودند. ما فقط گرفتیم بوسیدیم، بغل کردیم و خاک 
کردیم. برخی این تکه ها را کنار قبر بچه هایشان خاک کردند. 
گوشه ای از قبر را کندند و روی آن گذاشتند. برخی هم تکه ها 
را در یــک مکانی تحــت عنوان یادمان شــهدای میناب، قرار 
دادنــد. یعنی کنار قبرها نبودند. بــرای دفن این تکه ها نبش 

قبری انجام نشد».
مریم صادقی می گوید که بخشی از تکه های شناسایی شده 

از کبد و احشــام شهدا بود که همه را جمع کردند و در قبری 
تحت عنوان یادمان، دفن کردند. از ســیما کریمی، دخترعمه 
مهسا هم یک دست پیدا شــد، یک دست از زیرآرنج که او را 
هم در همان یادمان دفن کردند. سه پیکر هنوز گمنام هستند 

و کسی آنها را شناسایی نکرده است.
چهارشنبه، میناب دوباره سیاه پوش شد. داغ آنها تازه شد 
و صادقی می گوید اگر خانواده ها در روز خاکسپاری اول یعنی 
دوازدهم اســفند در شوک و بهت بودند، این بار عزاداری شان 
ســنگین تر بود. چون رنج بسیاری را در این مدت تحمل کرده 
بودند: «من نمی خواســتم چیزی از مهســا پیدا شــود. چون 
می دانســتم که دوباره داغمان تازه می شود. وقتی هم به من 
خبر دادند تکه های دیگری شناســایی شده پاهایم سست شد 
و سوزشی در مغزم احساس کردم. با دارو توانستم کمی آرام 
شود و به خاک ســپاری بروم. چهارشنبه روز بسیار وحشتناک 
و غم انگیزی بود». خانواده مهســا قرار است سنگ بزرگ تری 
بــرای مزارش تهیه کنند، تکه جدید را که دفن کردند، مزارش 
بزرگ تر شده اســت. دانیال پسر مهسا، شــهریور ماه سومین 
تولدش را بدون مادر سپری می کند. در تصور او مادر او را رها 
کرده و رفته. مادربزرگ به او گفته، مهسا فرشته شده و دانیال 
در جواب گفته که می خواهد خودش هم فرشــته شود. مادر 
مهســا می گوید که در ماه های اول بســیار بهانه گیر شده بود، 

شب ها با گریه بیدار می شد اما حالا کمی بهتر است.

ویرانی یک خانه
زهرا میردادی نهم اسفندماه با مادرش به سمت مدرسه 
رفت، هم زمان با خواهرش مریم حرف زد. وارد مدرســه شد 
امــا هیچ وقت بیرون نیامــد. بعدها فهمیدنــد زهرا به علی 
پســرش رســیده اما محیا را پیدا نکرده و هر سه همان جا در 
موشک باران جان دادند. حسن سالاری، پدر خانواده از همان 
روز ویران شــد. مریم میــردادی، خواهر زهراســت و صدای 
غمنــاک و پردردی دارد. آنها هنوز از فاجعه روز چهارشــنبه 
که دومین خاک ســپاری بــوده بیرون نیامده انــد. او خواهر و 
دو خواهرزاده اش را از دســت داده اســت. نهم اسفندماه از 
خواهرش دو پا و یک مچ دســت پیدا شد. مریم، خواهر را از 
انگشتری که دســتش بود و نشانه ای که روی کف پایش بود 
شــناخت. از علی یک کف دست پیدا شد و یک جامدادی که 
در دســتش بود. داخل جامدادی روی کاغذ اســمش نوشته 
شــده بود. از محیا دو دســت و دو پا، یک بدن له شــده بدون 
ســر پیدا شد. آنها را چهارشــنبه دوازدهم اسفند در روستای 
پدری  شــان به اسم ســرنی دفن کردند. تحقیق و تفحص که 
شــد، از علی دو پا پیدا شــد و یک تکه گوشت از تن زهرا که 
همه را در همان یادمانی که برای شهدای میناب است، دفن 
کردند. زهرا ۳۰ ســاله بود، علی پســرش، دانش آموز کلاس 
اولی بود و محیا کلاس سومی: «خواهرم آن روز بعد از اعلام 
مدرسه، دنبال بچه هایش رفته بود که این اتفاق افتاد». مریم، 
روز چهارشــنبه در گلزار شــهدای میناب بود و ســخت ترین 
لحظه هایش ثبت شــد. او می گوید خانواده  ها از اینکه در این 
مدت اتفاقی نیفتاده اســت، گلایه فراوان داشــتند، عصبانی 

بودند و این مسئله عزاداری شان را سنگین تر کرد.
از میان این کودکان، تکه هایی از بدن «علیرضا شــهرجو» 
هم پیدا شــد. خانواده او اما توانایی صحبت نداشتند. پدر که 
مشکل تکلم دارد، به دلیل معلولیت، تحت پوشش بهزیستی 
است. مادر هم نمی تواند حرف بزند. به گفته یکی از اعضای 
خانواده شــان، آنها از نظر اقتصادی بسیار ضعیف بودند. پدر 
که شــغلش رنگ کاری بود، ســاختمان مدرسه را رنگ کرده 
بود و به جای مزد، خواســته بود پســرش علیرضا در مدرسه 
ثبت نام شود. مدرسه شــجره طیبه غیردولتی بود و جز از این 

طریق، توانایی ثبت نام نداشتند.
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